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Objective: This study aims to examine the fate of meaning in modern language 

and to elucidate how it depends on function and context in modern Iranian and 

Russian poetry. 

Methodology: The research relies on a comparative-linguistic analytical 

method. Drawing upon Wittgenstein’s theory of "language-games," it examines 

two poems: "Qoqnus" (Phoenix) by Nima Yushij and "Incantation with 

Laughter" by Velimir Khlebnikov. 

Findings: By breaking traditional forms and creating novel lexical collocations, 

Nima detaches meaning from a fixed signified, turning it into an interpretive 

process. In contrast, Khlebnikov severs the conventional relationship between 

sign and signified through morphological and phonetic neologisms, anchoring 

meaning in the poetic function of the word. Despite cultural differences, both 

poets—in response to the crisis of meaning in the modern world—transform 

language into an arena of language-games and the production of fluid meanings. 

Conclusion: The instability of meaning in modern language constitutes a 

common foundation in the poetry of both Nima and Khlebnikov, and 

interpretation is regarded as the primary mechanism for apprehending meaning 

in modern poetry. 
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 ها: کلیدواژه

 ،یزبان یافسون با خنده، باز
 مایمعنا، ققنوس، ن لیتأو

 .کوفیخلبن ریمیول ج،یوشی

بررسی سرنوشت معنا در زبان مدرن و تبیین چگونگی وابستگی ان به کارکرد  حاضر هدف پژوهش هدف:

 و بافت در شعر مدرن ایران و روسیه است. 

زبانشناختی استوار است و با اتکا به  -بر تحلیل تطبیقیدر پژوهش حاضر روش تحقیق   :روش تحقیق

ولیمیر  از" افسون با خنده"و از نیما یوشیج  "ققنوس" دو شعرویتگنشتاین، "زبانی هایبازی" ۀنظری
 بررسی می شود. خلبنیکوف 

های تازه واژگانی، معنا را از مدلول ثابت جدا های سنتی و ایجاد همنشینینیما با شکستن قالب :یافته ها

، های صرفی و آواییسازیبا واژهخلبنیکوف ی بدل می کند؛ در حالی که تأویلکرده و آن را به فرآیندی 
رابطۀ مرسوم میان نشانه و مدلول را می گسلد و معنا را در کارکرد شاعرانۀ واژه می نشاند. هر دو شاعر، با 

و  زبانی هایبازیهای فرهنگی، در واکنش به بحران معنا در جهان مدرن، زبان را به عرصۀ وجود تفاوت
 تولید معناهای سیال تبدیل می کنند.

بان مدرن، بنیانی مشترک در شعر نیما و خلبنیکوف است و تأویل، سازوکار تزلزل معنا در ز نتیجه گیری:

 شمار می آید.اصلی دریافت معنا در شعر مدرن به
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 مقدمه. 1

کند، آنگاه نوع تری مانند تاریخ و فرهنگ عمل میاگر ادبیات را یک گفتمان در نظر بگیریم که تحت تأثیر ساختارهای کلان
های عصر مدرن، عواملی بیرونی قرار دارد. در شعر مدرن، نویسندگان به عنوان سوژه مواجهه با معنا در ادبیات نیز همواره تحت تأثیر

زدایی به نمایش تزلزل هایی مانند آشناییدر واکنش به زبانی که از معنای ثابت و بنیادین فاصله گرفته است، با استفاده از تکنیک
و سپس  1سوسورویژه نظریۀ ساختارگرای فردینان دو شناسی مدرن، بهنپردازند. این فرآیند تحت تأثیر نظریات زبامعنا در ادبیات می

، شکل گرفته است. در این میان دریدا با به چالش کشیدن تکصدایی بودن زبان و معنای ثابت، 3و لودویگ ویتگنشتاین 2ژاک دریدا
« توضیح معنا چیست؟»شتاین با طرح پرسش بر پویا بودن معنا و وابستگی آن به شرایط و کاربردها تأکید می کند. همچنین ویتگن

های مختلف ویژه تأویلپذیری و تغییرپذیری زبان و بهجای جستجوی یک تعریف ثابت از معنا، بر انعطافبه« معنا چیست؟»جای به
در ایجاد معنا همواره در شود، جایی که قواعد زبان به وضوح دیده میویژه در ادبیات، از آن تأکید دارد. این تغییرات در فهم زبان، به

  . (9-43: 1982دریدا، )حال تغییر و تحول است

فارسی، با استفاده از قواعد نوین و تلاش برای رهایی زبان شاعرانه از کارکردهای سنتی، زمینه را برای نیما یوشیج، پدر شعر نو 
های معنایی نسبتاً ثابت ها معمولاً حول کانونهای گوناگون در شعر نو فراهم کرد. در مقابل در شعر کلاسیک فارسی، تأویلتأویل

ای را استنباط کند. ولیمیر خلبنیکوف، شاعر گسترش افق تفسیری متن، معانی تازه گر باو مشخص شکل می گیرند، مگر آنکه تأویل
سازی نوین، ، با فاصله گرفتن از معنای حقیقی واژگان و بهره گیری از واژه«نفسه ارزشمندواژۀ فی»برجستۀ روسی و مبدع نظریۀ 

ها را بازتعریف کند. با ل ارزش هنری و معنای متعارف آنقصد داشت تا معانی جدیدی از واژگان را به نمایش بگذارد و در عین حا
ویتگنشتاین به تحلیل « بازی زبانی»ها در ادبیات مدرن، این مقاله از رهیافت نظریۀ شناسی و تأثیر آنتوجه به این تحولات در زبان

، معنا به کاربرد آن در زبان وابسته است. پردازد تا نشان دهد، چگونه در شعر مدرنتطبیقی آثار نیما یوشیج و ولیمیر خلبنیکوف می
این تزلزل معنا در زبان، یادآور این نکته است که دستیابی به معنا در زبان چندان ساده نیست و تأمل در امکانات معنایی زبان 

 .(78: 1398ویتگنشتاین،)ضروری است 
 پیشینۀ پژوهش. 2

ترین مباحث های مختلف مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از مهمهای اخیر از جنبهشناسی مدرن در دههزبان
ای یافته است. های فلسفی و زبانی کاربرد گستردهویتگنشتاین است که در تحلیل« انیبازی زب»مطرح در این زمینه، نظریۀ 

ظریۀ نقد و بررسی ن»در مقالۀ  (1392)5عسگری یزدیو « های زبانی ویتگنشتاین متأخرتأملی در بازی»در مقالۀ  (1398)4محمدی
ها اند. با این حال، تمرکز اصلی این پژوهشابعاد نظری و فلسفی این دیدگاه را بررسی کرده« های زبانی لودویک ویتگنشتاینبازی

ویژه شعر مدرن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. های آن برای تحلیل متون ادبی و بهبر تبیین مبانی فلسفی نظریه بوده و ظرفیت
زبانی  تحلیل گفتمان تاریخ بیهقی بر اساس نظریۀ فراتابی زبانی فرای و بازی»در مقالۀ  (1399)7و مشتاق مهر 6زادهکاظمهمچنین 

شناسی ویتگنشتاین تحلیل کنند. اگر چه این پژوهش گامی در جهت اند تا متن تاریخ بیهقی را با رویکرد زبانکوشیده« ویتگنشتاین
سازی نظریۀ بازی زبانی محسوب می شود، اما محدود بودن آن به یک متن تاریخی، امکان تعمیم نتایج به زبان شعری و کاربرد

رگاه های زبانی ویتگنشتاین: یک نظنظریۀ بازی»نیز در مقالۀ خود با عنوان  (1390)8ندرلودیت مواجه می کند. نوآورانه را با محدو
است؛ با این وجود، رابطۀ میان مدرن به زبان را بررسی کردههای پستبر نگرش تأثیر این نظریه« فلسفی پست مدرن دربارۀ زبان

                                                 
1 Saussure Ferdinand de 
2 Derrida Jacques 
3 Wittgenstein Ludwig 
4 Mohammadi Abdollah 
5 Asgari Yazdi Ali 
6 Kazemzadeh Rasoul 
7 Moshtaq Mehr Rahman 
8 Naderlou Beytollah 
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است. در حوزه مطالعات مربوط به نیما یوشیج نیز های زبانی در شعر معاصر همچنان مبهم باقی ماندهنظریۀ بازی زبانی و خلاقیت
 (،1393««)نیما»در شعر « ققنوس»ققنوس: شعر فارسی؛ کارکرد نمادین »است، مقالاتی همچون انجام شدههای متعددی پژوهش

تحلیل بوطیقای سیمرغ و ققنوس در گذار از »، (1390«)شناسی ققنوسبررسی عملکرد روایت در اشعار نیما با تکیه بر نشانه»
شناسی و هر یک از منظر نمادشناسی، روایت (1399«)1حماسه و عرفان به شعر نو فارسی با تکیه بر شعر ققنوس نیما یوشیج

اند، اما کمتر را روشن ساخته« ققنوس»ای شعر ها ابعاد ادبی و اسطورهاند. اگرچه این پژوهشمطالعات بینامتنی به این اثر پرداخته
های تطبیقی در پژوهش اند.شناختی معاصر توجه کردههای زبانگیری معنا در چارچوب نظریهبه سازوکارهای زبانی و شیوه شکل

در مقالۀ  (1388)3محمدحسین جواریو « دونیسققنوس و فنیق در اشعار نیما و آ»و همکاران در مقالۀ  (1396)2رضا ناظمیاننیز 
اند. از این رو، ای و تأثیرپذیری ادبی تمرکز داشتههای اسطورهبر جنبه« تحلیل تطبیقی ققنوس و آلباتروس؛ دو شعر از نیما و بودلر»

اند. های زبانی و فرآیند تولید معنا پرداختههای موجود بیشتر بر محتوا و مضامین شعر متمرکز بوده و کمتر به تحلیل نواوریرویکرد
-زینب صادقی سهلجام شده در ایران محدود است. های انپردازان روس پژوهشدر زمینه مطالعات مربوط به شاعران و نظریه

گیری زمینه های شکل« نی ولیمیر خلبنیکوف، شاعر فوتوریست روسیهای زباتبیین و بررسی کاوش» در مقالۀ (1401)4آباد
تصویر لیلی »در مقالۀ  (2023) 5آباد و کرافچنکوصادقی سهلفرمالیسم در جنبش فوتوریسم روسی را بررسی کرده است. همچنین 

 (1404آباد )صادقی سهلاند. به تحلیل سیمای لیلی در آثار خلبنیکوف پرداخته« هاها و دگرگونیدر آثار ولیمیر خلبنیکوف: بینامتن
« شناختی مکتب فرمالیسم روسی: بازخوانی آراء یاکوبسن در تبیین زبان شاعرانه و نقد ادبیبررسی زبان»در مقاله ای دیگر با عنوان 

های خارجی نشان داده است که فرمالیسم روسی فراتر از ویژگی های صوتی، به ختی در زبانشناهای زباندر مجله پژوهش
های ترجمه شعر )براساس اشعار واکاوی چالش»ساختارهای معنایی و روابط پیچیدۀ صوت و معنا توجه دارد. همچنین وی در مقالۀ 

است. در خارج از ایران نیز زمان عناصر زبانی و فرهنگی در ترجمه شعر تأکید کرده( بر اهمیت انتقال هم1403« )فارسی و روسی(
رداخته است. با وجود این به بررسی نظام الفبایی در شعر خلبنیکوف پ« ای خلبنیکوفالفبای ستاره»در مقالۀ  (2008) 6لوکیانوا
اند و کمتر از منظر ای اثار خلبنیکوف متمرکز بودههای فرمالیستی، بینامتنی یا ترجمهها، مطالعات موجود عمدتاً بر جنبهپژوهش

 .(51:2008لوکیانوا، اند)های زبانی او پرداختههای زبانی به تحلیل خلاقیتنظریۀ بازی

بررسی پیشینه پژوهش نشان می دهد که از یک سو، نظریۀ بازی زبانی وینگشتاین عمدتاً در سطح مباحث فلسفی یا تحلیل 
نیما یوشیج و آثار ولیمیر خلبنیکوف بیشتر بر « ققنوس»های مرتبط با شعر العه شده و از سوی دیگر، پژوهشمتون غیر شعری مط

های زبانی اند. از این رو خلأ پژوهشی در بررسی تطبیقی خلاقیتای، فرمالیستی یا تطبیقی تمرکز داشتههای ادبی، اسطورهجنبه
ینگشتاین همچنان وجود دارد. پژوهش حاضر درصدد است، این خلأ را با تحلیل های زبانی واین دو شاعر براساس نظریۀ بازی

 های زبانی در آثار این دو شاعر پر کند.گیری معنا و نوآورینحوه شکل
 

 شناسی پژوهش. روش3
شناختی انجام شده و بر مبنای سه سطح نظری، زبانی و تطبیقی سامان یافته است. در سطح زبان -این پژوهش با رویکرد تحلیل تطبیقی

های زبانی ویتگشتاین، ساختارگرایی سوسور، واسازی ویژه نظریۀ بازیشناسی مدرن، بههای زباننخست، چارچوب نظری پژوهش بر پایه نظریه

گرایی به کاربردگرایی، دهد که چگونه تحول در فلسفۀ زبان و چرخش از ذاتوتیک مدرن بنا شده است. این سطح نشان میدریدا و هرمن

                                                 
1 Yushij, Nima 
2 Nazemian, Reza 
3 Javari Mohammad Hossein 
4 Sadeghi Sahlabad Zeinab 
5 Kravchenko Oksana 
6 Lukyanova O.A. 
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ولیمیر خلبنیکوف با « افسون با خنده»نیما یوشیج و « ققنوس»زمینه تزلزل معنا را در ادبیات مدرن فراهم کرده است. در سطح دوم، دو شعر 

سازی و تحلیل نقش بافت در شکل گیری های معنایی، تحلیل واژهژگانی، بررسی آشنایی زدایی، مطالعۀ گسستهای تحلیل نحوی و واروش

گیری از امکانات زبان، معنا را از مدلول ثابت جدا کرده و به فرآیندی اند. این سطح نشان می دهد که چگونه هر شاعر با بهرهمعنا بررسی شده

د. در سطح سوم، تحلیل تطبیقی با هدف کشف وجوه مشترک معنایی و تفاوت های زیبایی شناختی میان دو پذیر تبدیل می کنسیال و تأویل

های زبانی، میزان وابستگی معنا به کاربرد و نحوه آشنایی زدایی در دو شاعر انجام شده است. این سطح با مقایسۀ شیوۀ تولید معنا، نقش بازی

کنند، هر چند ابزارهای زبانی آنان متفاوت حرکت می« تزلزل معنا»و روسیه چگونه در مسیر مشترک متن، نشان می دهد که شعر مدرن ایران 

 .(121-136: 1392یزدی،  عسگریاست )

 
 های پژوهش. یافته4

های پژوهش نشان می دهد که در شعر مدرن، معنا دیگر امری ثابت و از پیش تعیین شده نیست، بلکه محصول کاربرد یافته
ی، استفاده از های تازۀ واژگانهای سنتی، ایجاد همنشینینیما با شکستن قالب« ققنوس»های گوناگون است. در شعر زبان در بافت

برای مثال، در بخشی از شعر می خوانیم: های قراردادی، معنا را به فرآیندی تأویلی بدل می کند. های باز و پرهیز از مدلولنشانه
ای نیست، در اینجا ققنوس صرفاً یک پرنده اسطوره«. بادهای سرد خوان جهان/ آواره مانده از وزشخوان، آوازهققنوس، مرغ خوش»

های آفرین دیگری دلالت کند. نبود یک مدلول قطعی، امکان خوانشمی تواند به هنرمند، جامعه، اندیشه نو یا هر نیروی تحول بلکه
در شبکه ای از « شب دراز»و « نوای نادره»، «بانگ شغال»، «های گمشدهناله»سازد. همچنین واژگانی چون متعدد را فراهم می

دلالت آنها وابسته به بافت کلی شعر است و نه به یک معنای واژگانی ثابت. برای نمونه، ترکیب  روابط معنایی قرار می گیرند که
شده یا بحران ارتباط در جهان شده، آرزوهای سرکوبافزون بر معنای ظاهری، می تواند بیانگر صداهای خاموش« های گمشدهناله»

 مدرن باشد.

و با استفاده از پیشوندها و پسوندهای « خنده»های گسترده بر پایۀ ریشۀ سازیواژه، خلبنیکوف با «افسون با خنده»در شعر 
، смехачи ،рассмеяльноهایی چون صرفی، رابطۀ متعارف میان نشانه و مدلول را می گسلد. برای مثال، صورت

смешики  وсмеюнчики ان معیار روسی وجود ندارند. سازی فراتر می روند و در بسیاری موارد در زباز قواعد معمول واژه
ها به جهان بیرونی، بلکه از رهگذر ساختار آوایی، تکرارهای صرفی و ظرفیت در این شعر، معنا نه از طریق ارجاع مستقیم واژه

در ساختارهای گوناگون، نوعی میدان معنایی مستقل پدید « смех»پی ریشۀ درگیرد. تکرار پیکنندگی آنها شکل میتداعی
دیگر یک کنش یا حالت عادی نیست، بلکه به عنصری زاینده و آفرینشگر تبدیل می شود. از این رو، « خنده»رد که در آن آومی

 ای را می آفریند.خنده  در جهان شعری خلبنیکوف به جوهری مستقل و حتی قدسی بدل می شود که جهان شاعرانه تازه
های فرهنگی و زبانی، در واکنش به بحران معنا در جهان مدرن، ود تفاوتتحلیل تطبیقی نشان می دهد که هر دو شاعر، با وج

سازد، های باز میکنند. نیما معنا را از طریق همنشینی و نشانههای سیال تبدیل میهای زبانی و تولید معنازبان را به عرصۀ بازی
کانون بازی « ققنوس»می کند. بدین ترتیب، در شعر های صرفی ایجاد سازی و بازیکه خلبنیکوف معنا را از طریق واژهدر حالی

این بازی زبانی در سطح مادۀ زبانی و ساخت واژه « افسون با خنده»ها استوار است، اما در زبانی بر گسترش ظرفیت تأویلی نشانه
وسیه است و تأویل سازوکار ها نشان می دهد که تزلزل معنا بنیانی مشترک در شعر مدرن ایران و رتحقق می یابد. در مجموع، یافته

شمار می آید. شواهد متنی نشان می دهند که هر دو شاعر با فاصله گرفتن از رابطۀ قراردادی اصلی دریافت معنا در این اشعار به
شتاین وینگ« بازی زبانی»خوانند؛ امری که با مفهوم میان نشانه و مدلول، مخاطب را به مشارکت فعال در فرآیند معناپردازی فرا می

 همخوانی دارد.

 و بررسی بحث. 5

 مدرنیسم در فلسفه و زبان:

file:///D:/Преподаватель%20ХХ/جدید/مشایخی/نیما-%20خلبنیکوف/پژوهش%20زبانشناختی/فایل%20اصلی%20مقاله%20بدون%20نام%20نویسندگان.doc%23عسگری


 

 

 
 کلاشی و مشایخی |« ققنوس»دو شعر  یقیتطب لی: تحلهیو روس رانیمعنا در شعر مدرن ا لیو تأو یزبان یهایباز

 

 

482 

گرایی دکارت در فلسفه و کشفیات علمی در عصر روشنگری موجب شد تا آنچه آغازگر جهان مدرن بود یعنی چرخش ذهن
در امر تعریف و هایی حول محور انسان شکل بگیرند. چنین تحولی موجب تزلزل های بنیادین کنار گذاشته شوند و ارزشارزش

شناسی شده بود، در جهان مدرن و با زبانتعیین قواعد آن شد. زبان که تا پیش از جهان مدرن همواره حامل معنایی ازپیش تعیین
( 1857ـ1913رسید. فردینان دو سوسور)ای شد که تعریف آن در گرو نظام حاکم بر آن به نظر میسوسور تبدیل به نشانهفردینان دو 

ای اجتماعی تعریف آید، زبان را فرآوردهحساب میگفتارهای او بهکه مجموعه درس شناسی عمومیدورۀ زبانعنوان ی تحتدر کتاب
اند. سوسور ماهیت زبان را یک کند که افراد جامعه برای به کار بردن قوۀ ناطقه مجموعه قراردادهای ضروری آن را پذیرفتهمی

داشت که نشانۀ زبانی نه یک شی را به یک نام بلکه یک مفهوم را به یک تصویر صوتی پیوند  دانست و اعتقادای میماهیت نشانه
گذارد، زعم سوسور آوای مادی یا جنبۀ فیزیکی آن نبود و اثر ذهنی این آوا که حواس ما آن را به نمایش میدهد. تصویر صوتی بهمی
اختیاری بودن آنهاست. ابزارهای بیان مقاصد در یک جامعه اصولاً برپایۀ ها در نزد سوسور مد. ویژگی بنیادین نشانهآحساب میبه

شناسی سوسور پیوندی اختیاری است و های جمعی و اعتبار آنها قراردادی است. بنابراین پیوند میان صورت و معنی در زبانعادت
تواند از خود در برابر عواملی ک زبان اساساً نمیی»کند. صورت که ماهیت نوشتاری دارد، هیچگونه پیوند طبیعی با معنی برقرار نمی

« کنند. این موضوع یکی از پیامدهای اختیاری بودن نشانه است.جا میدفاع کند که هر لحظه رابطۀ میان صورت و معنی را جابه
( به صورت 1930ـ2004بعد از آنکه سوسور پیوند میان زبان و جهان مصداقی را گسست، ژاک دریدا ) (109: 1382سوسور، )

باطل دانست و بر این باور بود که  تر به مسألۀ تزلزل معنا در زبان پرداخت و تصور پیوند متافیزیکی میان دال و مدلول راعمیق
توانند فعال و پویا عمل نمایند. در نگاه او این مفاهیم در ارتباط با زبان هستند ها همواره میافتد و دالمدلول همواره به تعویق می

پیتر زیما در کتاب فلسفۀ  شوند.آورد که مفاهیم در آن فعال میدهد، بستری فراهم میو زبان علاوه بر آنکه به آنها امکان وجود می
پذیرد که معنی دریدا این فکر سوسور را می»گوید: نظریه مدرن و در تبیین واژۀ دیفرانس که کلیدواژۀ دریدا در واسازی است، می

داند د میحال این فرض او را مردوشود، اما باایناز تعامل یا تأثیر متقابل و همچنین تفاوت یا تمایز میان واحدهای درگیر حاصل می
صدایی تعیین کرد. از نگاه دریدا ای تکساز معنایی آنند به گونههایی که زمینهتوان مرتبط با تفاوتکه ارزش معنایی کلمه را می

محورانه با هدف تحکیم حضور معنا یا دال استعلایی. دریدا معتقد است صدایی حرکتی است کلامهرگونه تلاش برای تعریف تک
دریدا، )« افتد.نامد به تعویق میوجه وجود ندارد، چراکه معنا مدام در حرکتی که وی آن را دیفرانس میهیچمعنا بهکه امکان حضور 

ای بر زبان داشت، در فلسفۀ لودویگ ویتگنشتاین ملاحظهچنین تحولاتی در فلسفۀ مدرن که تأثیر قابل (9-43: 1982
انگاشت، با هایی را برای زبان مفروض میرا به خود گرفت. ویتگنشتاین که خود در ابتدا بنیان بازی زبانی( شکل 1889ـ1951)

بر آن بود تا با بررسی زبان و بدون رسیدن به  های فلسفیپژوهشها در جهان مدرن، در کتاب خود زل بنیانتأثیر پذیرفتن از تزل
نتیجۀ قطعی، خواننده را به دیدن و اندیشیدن وادارد. او در پی آن است تا کارکرد و ساختار زبان را تشریح نماید. در این میان نیز 

ها با جهان و همچنین با خودشان را بررسی نماید. وی در جستجوی مود تا ارتباط این گزارهها تعریف نای از گزارهزبان را مجموعه
اش این عقیده است که باید چیزی عبارت معنای یک واژه افسون خاصی دارد که نتیجه»رو آورد.  بازی زبانیماهیت معنای واژه به 

شود. برای زدودن این ن واژه است و به وسیلۀ این واژه نامیده میمطابق با هر اسم و صفت وجود داشته باشد، که این شی معنای ای
جای پرسش معنا چیست، باید بپرسیم توضیح معنا چیست؟ این جایگزینی چنین پرسشی افسون ویتگنشتاین ابتدا اظهار کرد که به

که ما ممکن است آن را معنا بنامیم مفید نماید و برای علاج وسوسۀ ما به منظور جستجوی عینی پذیرتر میتر و پاسخبینانهرا واقع
های زبانی و اجتماعی وابسته و تعیین مدلول عینی همچون زمینههایی در این منظر توضیح معنا به زمینه (1،95:1381)فن« است.

کند. این استعمال و سخن گفتن خود در نظام نشانگانی زبان دشوار خواهد بود و معنای یک واژه را استعمال آن در زبان تعیین می
و تنها به دلیل عادت، تفکر از آید حساب نمیبخشی از یک فعالیت یا بخشی از صورت زندگی است؛ یعنی زبان ارجاع صرف به

                                                 
1 Fan, K. T. R  
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ماند. اما ارجاعات زبان در یک بازی زبانی و به عقیدۀ ویتگنشتاین به عوامل زیادی بستگی دارند. اندیشیدن به ارجاعات زبان باز می
ا میتوان های گوناگون ادراک شود؛ نامیدن رتواند به شیوهبرای مثال فرایند نامیدن )زدن برچسب زدن( در شرایط گوناگون می

پیوندی غریب میان واژه و یک چیز در نظر گرفت که فیلسوف در تلاش برای کشف رابطۀ میان آن دو با این پیوند غریب مواجه 
هایی اشاره گردد. ویتگنشتاین برای آنکه از رهیافت فرایند نامیدن ارتباط معنای واژه و کاربرد آن در زبان را روشن سازد، به ناممی
دهند. قاعدۀ بازی از بین رفتن شیء در فضای عینی، یا با کاربرد پیشین و یا با کاربردهای تازه به حیات خود ادامه می کند که بامی

کند. درحقیقت حدومرزهایی زبانی ویتگنشتاین بر این امر استوار است که زمینۀ کاربرد در تعیین مفهوم واژگان نقش مهمی بازی می
ام؟ توان از خود پرسید: در کدام بازی زبانی معنای واژه را دریافت کردهرند که برای تعیین آنها مینیز برای بازی زبانی وجود دا

جا در احاطۀ قواعد نیست. اما برای این هم که در تنیس قاعده است. همهکنیم بیای که با آن میقاعده است، بازیکاربرد واژه بی»
« هایی هم دارد.ای نیست. اما تنیس با همۀ اینها یک بازی است و قاعدهانداخت قاعدهتوان بالا توپ را چه قدر یا با چه شدتی می

ویتگنشتاین با برقراری تناظر میان زبان و بازی بر آن بود تا نه یک معنای مشخص که خانوادۀ معنایی را  (78: 8139)ویتگنشتاین،
تعیین شده برای نشانۀ زبانی اعتقادی  دانست، اما به مدلول ازپیشبرای واژگان در نظر بگیرد. وی همانند سوسور زبان را نشانه می

پنداشت. به اعتقاد ویتگنشتاین معنای واژه آن چیزی ه مدلول را اگرنه غیرممکن که دشوار مینداشت و همچون دریدا دستیابی ب
گر کاربرد شد. در این دیدگاه یک زمینۀ ذهنی مشخص که لزوماً همواره یکسان نیست، تعیینبود که با توضیح معنای آن روشن می

توانیم ما نمی»آمد. حساب میای ذهنی قواعد حاکم بر خود زبان بههترین زمینهواژه و توضیح معنای آن خواهد بود. یکی از مهم
خوانیم. یک زبان مندی باشد که آن را زبان میچیزی را یک واژه یا یک جمله بخوانیم مگر اینکه آن چیز بخشی از آن کنش قاعده

ها های گوناگون واژهه بر همۀ استعمالها )یا اعمال( است که به واسطۀ قواعد خاص یعنی آن قواعدی کعبارت از یک سلسله کنش
یت آن است که ویتگنشتاین از عمل پیروی از قواعد صحبت نکتۀ حائز اهم (101:1381فن،)«شود.اند تعریف میدر زبان حاکم

طلبد و شاهدی بر وجود تری را در بررسی معنای زبان میای خاص. تأکید بر عمل بررسی حوزۀ گستردهکند و نه پیروی از قاعدهمی
مدرن چه در نثر و چه در شعر  هایی که در اندیشۀ ادبی مدرن نیز حضور دارند و نویسندگانهای معنایی در زبان است. لایهلایه

گیرد و شناسی مدرن از وضوح معنایی در ادبیات سنتی فاصله میند. ادبیات مدرن همچون فلسفه و زباناسعی بر تبیین آن داشته
  .(84: 1398)ویتگنشتاین،بر آن است که کاربرد ادبی زبان با این وضوح معنایی سازگاری ندارد

اند، اما هر دو در جایگاه از دو سنت ادبی و زبانی متفاوت برگزیده شده« افسون با خنده»و « ققنوس»چرایی انتخاب دو شعر  
ر شاخص نوآوری زبانی در شعر مدرن قرار می گیرند. در شعر نیما، تغییر ساختار و همنشینی واژگان امکان خوانش های متعدد آثا

را فراهم می کند؛ در شعر خلبنیکوف، واژه سازی و برحسته شدن آوا و صورت صرفی، زبان را از کارکرد روزمره دور می سازد. از 
 های زبانی فراهم می کند.ن بررسی دو سازوکار متفاوت دگرگونی معنا را در چارچوب بازیاین رو مقایسه این دو متن امکا

 س:شعر ققنو

های نیما بزنیم. تحلیل« ققنوس»ویتگنشتاین دست به تحلیل شعر « بازی زبانی»گردد تا با نظریۀ پذیری معنا موجب میتأویل 
پذیری شعر از زمان آفرینش آن تا امروز پدید آمده است، گواهی بر تأویلعنوان منشأ شعر نو فارسی شماری که از این شعر بهبی
ای اساطیری است که به آواز خوش معروف است و چون عمرش به سر آید در آتش هیزمی که باشد. ققنوس پرندهمی« ققنوس»

عر با توصیفاتی که از این پرندۀ سوزد تا دوباره از خاکسترش ققنوس دیگری پدید آید. نیما در آغاز شخود گرد آورده است می
های نشانۀ ققنوس همچون یک اسطوره حضور آورد که در مدلولدهد، برای واژۀ ققنوس خانوادۀ معنایی پدید میاساطیری ارائه می

های گوناگون از ققنوس در این شعر شاهدی بر مدعای خانوادۀ معنایی است؛ جمشیدی و محمدی در مقالۀ ندارند. وجود تحلیل
ای طولانی و دانند که بیانگر تغییر، پایان دورهبر آنکه نمادی جهانی میققنوس را علاوه« کارکرد نمادین ققنوس در شعر نیما»

اند. به اعتقاد آنها قرار گرفتن واژۀ ای نو است، به گسترۀ نمادین ققنوس در شعر نیما، شعر فارسی را نیز افزودهگیری دورهشکل
رساند که اکنون دورۀ سختی را پشت سر گذاشته و خوش و آوازۀ آن، مدلول شعر کهن فارسی را به ذهن میققنوس در کنار لحن 
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بررسی عناصر مدرنیسم »شریفی نیز در مقالۀ پور و سادات(. حسام63-73: 1393و محمدی،  1جمشیدی)دیگر رونق سابق را ندارد 
سان ققنوس تنها مانده و با دانند که بهققنوس را هم نماد خودِ نیما و هم نماد هر فرد آگاه یا روشنفکری می« در شعر ققنوس

در نظر ویتگنشتاین معنای واژگان در زبان به کاربردی  .(28-1: 1392، 3شریفیو سادات 2پورحسام)نوعان خود متفاوت است هم
رویکرد به زبان مجرد از کاربرد آن ما را به غفلت یا بدفهمی نسبت به تنوع »کارگیری آنها نهفته است. باشد که در بهوابسته می
شعر نوِ  (4،88:1382گینمک)«جوییم.کند که ما با کسب مهارت در زبان خود در آن مشارکت میای دچار میهای زبانیپربار بازی

ای توان کاربرد واژگان را برای دستیابی به معنا مهم دانست. در دو مقالههای شعر فارسی است که مینیمایی یکی از اولین قالب
کاربردهای متفاوت واژۀ ققنوس در همنشینی با دیگر واژگان، معنای متفاوتی برای آن به همراه داشت که از معنای که بیان شد، 

گیرد ای نیز به دور بودند. در روابط همنشینی، عنصری که بر روی یک زنجیرۀ زبانی قرار مینخستین این واژه یعنی پرندۀ افسانه
رد که در تقابل با عناصر پیش و پس از خود یا هر دو آنها باشد. کارکرد واژۀ ققنوس در آوتنها زمانی ارزش خود را به دست می

گیرد و معنای شعر فارسی را برای آن به همراه دارد و در مقالۀ دوم این کارکرد از مقالۀ اول تحت تأثیر واژگان بعدی آن قرار می
بخشد. رۀ تاریخی شاعر، معنای فرد انسانی را به واژۀ ققنوس میطریق بررسی رابطۀ ققنوس در همنشینی با فرد و بازگشت به دو

های متفاوت که از دال اصلی واژۀ ققنوس نیز فاصله دارند، معنای واژگان را در شعر نیما هایی با دیدگاهحضور این معانی در تحلیل
سازد.  در مقایسۀ کاربرد ن به آنها فراهم میگرداند که وجود امکان تأویل در شعر زمینه را برای رسیدوابسته به کارکردهایی می

و کاربردی که نیما از آن استفاده نموده است دو معنا حاصل خواهد شد؛ اگر از دیدگاه « های گمشدهناله»طبیعی ترکیب واژگانیِ 
آید و از آدمی برمی ویتگنشتاین به این ترکیب نگاه کنیم، در یک حالت بهنجار ناله برای ما صدایی است که از روی درد و زاری

های نابهنجاری در تعیین معنا حضور دارند که به کاربرد صفت گمشده به ناپیدایی آن اشاره خواهد داشت. اما در بازی زبانی حالت
 شود. یعنی اگر بخواهید کاربرد واژۀ معنامعنای واژه آنچه است که با توضیح معنای آن روشن می»باشند. واژه در زبان وابسته می

ضیح معنای ترکیب واژگانی برای تو (269: 1398)ویتگنشتاین،  «شود بگردید.های معنا نامیده میرا بفهمید دنبال آنچه توصیف
هایی که در بند پیشین شعر از ققنوس ارائه شد، این ترکیب را هم در ارتباط با شعر توانیم با رجوع به تحلیلمی« های گمشدهناله»

را  نیما« ققنوس»کهن فارسی که رو به فراموشی است و هم در ارتباط با روشنفکری که از نظر دور مانده درک نماییم. اگر  شعر 
های زبانی در این شعر را مشخص سازیم. در چنین رویکردی شناسی بررسی نماییم، در ابتدا باید نظام حاکم بر نشانهبا رویکرد نشانه

« ققنوس»آید. اما آنچه در شعر حساب میای به مدلولی مشخص خواهیم رسید، که تحلیل یگانۀ شعر بهبا مشخص کردن نظام نشانه
ها میان دال و مدلول زبان برقرار بوده است ض رمزگان زبان روزمره است. در این نقض پیوندهایی که قرنکنیم نقمشاهده می

تواند برای هر دال اختیار نماید. در شود که حاصل آن شگفتی مخاطب در رویارویی با معنای جدیدی است که آزادانه مینقض می
بخشند، بسیار بیشتر استفاده های باز که قدرت تأویل به خواننده میاز نشانهیابند و ها اهمیت بیشتری میدال»شعر ققنوس نیما 
گیرند که متن پیشنهاد ای دلالت ندارند، بلکه مدلول خود را از رمزگانی میشدهتعیینهای باز بر مدلول ازپیششده است. نشانه

واننده متناسب با ذهنیت خود از آن رمزگان به عمل ها نیز بستگی به تفسیری دارد که هر خدهد. تأویل به مدلول این دالمی
های باز ما را بر آن داشت تا با نظریۀ بازی زبانی شعر استفاده از نشانه (7،28:1390،کریمی6زاده، غلامحسین5)طاهری« آورد.می

اصطلاح بازی زبانی دو مزیت نسبت به نظام برای ویتگنشتاین داشت. پیش از همه بیان کرد، که زبان باید »نیما را بررسی نماییم. 
ازی در زمان هستند. آنها به معنای دقیق کلمه پویا های مکرر بهای زبانی مرکب از فعالیتبه عنوان فعالیت شناخته شود. بازی
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های دیگر توسط قواعد ها نظیر بازیکند که این فعالیتهستند و احتمالاً در طول زمان تغییر یابند. اصطلاح بازی زبانی بیان می
ان معنا نیست که قواعد به شوند. این بدهای زبانی به نحو مشخصی از طریق قواعد خاص خود متمایز میگردند و بازیکنترل می

دارد واژۀ روشنی و تیرگی در کنار شب ما را بر آن می نیما با قرار دادن (137: 1،1401)اسلوگا« یک روش در همۀ آنها کاربرد دارد.
حساب های طولانی بهتا در معنای این واژگان تعمق نماییم. این شب دراز است؛ شعر کهن فارسی و استبداد کبیر در ایران، دوره

استبداد کبیر اشاره داشته باشد. تواند به وجود شاهکارهایی در شعر کهن و اصلاحاتی در دوران آیند، اما وجود روشنی در شب میمی
کند. مدلول شعله ما تواند بپروراند، به سمت یک شعله حرکت مینوای نادره یا ققنوس یا هر معنای دیگری که خواننده در ذهن می

د. نوای بازرود. اما مدلول امید با شروع بند بعدی شعر رنگ میشود که نوای نادره به سمت آن پیش میرا به امیدی رهنمون می
زدایی های آشنا، آشناییشود. نیما اینگونه از مدلولروید و نه آسایشی پیدا میرود که نه گیاهی در آنجا مینادره به سمت جایی می

آیند که هر دو به انتظار ما از حساب مینماید؛ آرزو و امید دو واژۀ مترادف بهکند و ذهن ما را برای یافتن معنای تازه تشویق میمی
آینده اشاره دارند. اما در شعر نیما آرزوی مرغان تیره و امیدشان همچون خرمنی از آتش است. وجود چنین تضادی در این بند به 

برند. امید تعلیقی اشاره دارد که در هر گونه تغییری نهفته است؛ تعلیقی که شاعر نوپرداز و روشنفکرِ دوران استبداد در آن به سر می
توان گفت ارجاعات واژگان در شعر نیما به کاربردی بستگی دارد که شود که دست از آرزوهای خود بردارند. میمیآنها مانع از آن 

گرداند؛ وابستگی نشانۀ زبانی او با چینش خاص واژگان از آنها نموده است و ذهن مخاطب را از معنای ثانویه و طبیعی آنها دور می
ویتگنشتاین را به خود گرفته است که در این  بازی زبانیدریدایی و  تعویقگوناگونی مثل شناسی مدرن اشکال به کاربرد در زبان

شده در این تحلیل یا هر تحلیل دیگری باشد. اشاره به این نکته ضروری است که معناهای ارائهمقاله مفهوم دوم مد نظر نگارنده می
آنچه مقصود نیما در کاربرد واژگان بوده است متفاوت باشد. یکی از  تواند بااگر از منظر بازی زبانی به آنها نگریسته شود، می

هر بازی »باشد. به اعتقاد ویتگنشتاین های نظریِ نظریۀ ویتگنشتاین همین تغییر در قواعد حاکم بر کاربرد زبان میمهمترین جنبه
های زبانی در طول زمان تغییر دانست. معهذا بازیمیزبانی خاصی مرزهای ذاتی دارد. اما او دیگر این مرزها را ثابت و تغییرناپذیر ن

بنابراین هنگامی که نیما در شعر نو واژگان را  (146:1401اسلوگا،)«دهند.های جدیدی از کلام را در خود جای میکنند و شیوهمی
توان با قواعد گوناگون آن را تحلیل کند که میگذاری میای را پایهکند، خود بازی زبانیاز قید و بندهای معنی در شعر سنتی رها می

داند؛ گوید که معنی آن را هر رهگذری نمیا دربارۀ بانگی سخن میکرد و به معانی تازه دست یافت. در بند پایانی شعر نیز خودِ نیم
شاعر هم روشنفکری است که به دلیل درک نشدن در جامعه عزلت را برگزیده است و هم شاعری نوپرداز است که از دشواری فهم 

د که در کاربرد شاعرانه از واژگان به کننوگراییِ خود آگاهی دارد. اگر از جنبۀ دوم به این بند شعری بنگریم، نیما خود اذعان می
اندیشند، شعر او را درک شیوۀ مدرن، درک معنی در شعر او نیاز به تعمق دارد و رهگذرانی که تنها با یک نظر به معنی ابتدایی می

 (.1355یوشیج، )نخواهند نمود 

 شعر افسون با خنده:

معنایی واژگان توانیم با بررسی شعر افسون با خنده ویلیمیر خلبنیکوف، نقش کارکردهای ساختگی در تعیین معنا یا بیاکنون می 
 را تبیین نماییم. 

Заклятие смехом 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 

                                                 
1 Sluga Hans 
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О, засмейтесь усмеяльно! 

О, рассмешищ надсмеяльных, смех усмейных смехачей! 

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 

Смейево, смейево, 

Усмей, осмей, смешики, смешики, 

Смеюнчики, смеюнчики. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

 افسون با خنده

 گران!ایِ، بخندید، خنده

 گران!ایِ، به خنده بیفتید، خنده

 رانید، ....خندید و شما که خندیدن را از خود میمی شما که با خنده

 با خنده بخندید! گون!بیفتید، خندهایِ، به خنده 

 گران خندان!ای خنداننده مخنود، خندۀ خنده

 گران خندان به کسی!بخند باخنده ، خندۀ خنده

 داردار، خندهخنده

 هاها، خندانبخند، خنده کن، خندان

 هاها، خندانکخندانک

 گران!ایِ، بخندید، خنده

 گران!ایِ، به خنده بیفتید، خنده

نیما یوشیج از اولین اشعاری « ققنوس»رسد، همچون شعر که ترجمۀ آن به فارسی نیز دشوار به نظر می« افسون با خنده»شعر 
های کارگیری مشتقکوشد تا با بهباشد. او در این شعر میاست که بیانگر رویکرد جدید خلبنیکوف به شعرنویسی در ادبیات روسیه می

ای را ابداع نماید. هرچند این شعر ها و قیدهای تازهها، صفتهای صرفی در زبان روسی، فعلیانه( و پاсмехگوناگون واژۀ خنده )
زدایی از واژگان که گاهی دارد، اما آشنایی« ققنوس»ای با شعر های عمدهبا فاصله گرفتن از معنا و پرداختن به آوای واژگان، تفاوت

زدایی را نخستین بار ویکتور آید. مفهوم آشناییحساب میشتراک آن با شعرِ نیما بهاشود، وجهمنجر به خلق معنای تازه در شعر می
هنرمند در پی آن است تا تداوم »( که از پیشروان فرمالیسم روس بود، مطرح کرد. در این فرایند 1893ـ1984) 1اشکولوفسکی

های عادی همراه با آنها را با گسستن ابژه ی و واکنشهای کلاماثر نماید. شاعر تیر خلاص کلیشهوقفۀ روزمرگی و عادت را بیبی
سازد تا نسبت به اشیاء و بافت حسی کند و ما را مجبور میخوان شلیک میاز زمینۀ معمولی آن و برقراری پیوند میان مفاهیم ناهم

شود. پیچیدگی گی جهان اطراف میآنها هوشیارتر شویم. عمل تغییر شکل خلاقانه موجب بازسازی آگاهی ما دربارۀ ادراکمان و پیچید

                                                 
1 Shklovsky Viktor 
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خلبنیکوف نیز در  (164:1404، 1)ارلیش« نامیم.های برساخته یا کلیتی است که ما آن را هنر میخصوصیت اصلی جهان ویژۀ ابژه
کارگیری واژگان برساخته بر آن است تا ذهن خواننده را از معنای متعارف واژۀ خنده دور سازد و او را وادارد تا تنها به این شعر با به

است. این واژه در زبان  смѣхъ)خنده( در زبان روسی کهن و زبان اسلاوی قدیم  Смехآوای واژه بیندیشد. ریشه اصلی واژه 
است  smoisosبرگرفته شده است. ریشۀ هندواروپایی آن « به کسی خندیدن»به معنای  насмисатисяروسی کهن از فعل 

شده و در عین حال مطلق در معنای قدسی آن به عنوان خنده در شعر خلبنیکوف جایگاه کلامی، تثبیت .(1940 -1935، 2اوشاکوف)
؛ دوم، در این که تمام متن «افسونِ خنده»مطابقت به دو شکل بیان می شود: نخست در خود عنوان شعر کند. اینپیدا می« ذات»

 بازی زبانیپایۀ معنایی شعر می شود. در « خنده»سان، ریشۀ ساخته شده است. بدین« خنده»هایی با ریشۀ شعر تنها از واژه
شود و کاربرد آوایی پیدا ی خود یعنی یک عمل بیرونی بر اثر شادی دور میخلبنیکوف با واژۀ خنده، کاربرد این واژه از معنای فیزیک

توان در معنای متعارف واژۀ درخوری را در زبان مقصد یافت های دیگر دشوار است، زیرا نمیکند. ترجمۀ این شعر نیز به زبانمی
ر وابسته به ادراکی است که دستور زبان روس آن را که با آنچه در زبان مبدأ آمده است متناظر باشد. ادراک واژۀ خنده در این شع

بخشد شود که کاربردهای متنوعی همچون صفت، اسم یا قید به واژه میرقم خواهد زد. درحقیقت دستور زبان در این شعر عاملی می
ری تمایز زبان گردند. درست است که هدف خلبنیکوف از خلق چنین شعو از رهیافت آن معانی صفتی، اسمی یا قیدی حاصل می

گذارد؛ ویتگنشتاین را نیز در عمل به اجرا می بازی زبانیگردد، نظریۀ شاعرانه از زبان روزمره است، اما آنچه از این تمایز حاصل می
عنوان عنصری های ابداعیِ دستور زبانی بهشود و با شکلبه عبارت دیگر هنگامی که واژۀ خنده از کاربرد روزمرۀ خود جدا می

دهد و با کاربرد شاعرانه، معنای ازاین در ذهن مخاطب حاضر بود، از دست میرود، معنای ذاتی خود را که پیشانه به کار میشاعر
توان دریافت که زبان ماهیت ارجاعی صرف گیرد که ذاتی واژه نیست و شاعر بدان بخشیده است. بنابراین میای به خود میشاعرانه

های رک مفاهیم در زبان، ارجاعات آن به عوامل زیادی بستگی خواهد داشت. ویتگنشتاین نیز در پژوهشندارد و باوجود عادی شدن د
های کهنه های کوچک، خانهها و میدانتوان چون شهری کهن انگاشت. هزارتوی خیابانزبان ما را می»کند که: فلسفی اذعان می

های منظم و دارند. و این همه در احاطۀ انبوهی از محلۀ نو که خیابانهای مختلف هایی از دورانهایی که افزودهو نو و خانه
توان گفت که این اظهارنظر ویتگنشتاین دربارۀ زبان شامل دستور زبان نیز می (38:1398شتاین، ویتگن)«هایی همسان دارند.خانه
عنوان یکی از مهمترین شرایط فهم زبان، همچون شهری است که دائماً در حال تغییر است و قواعد نو جای شود؛ دستور زبان بهمی

گذارد، مقبولیت عام را به یکوف در شعر خود بر اساس قواعد پیشین بنیان میای که خلبنگیرند. شاید قواعد تازهقواعد کهنه را می
اند، اما شعر او بیانگر وجود کاربردهای تازه در زبان است و هنگامی که این کاربردها با معانی جدیدی دست نیاورده و رایج نشده

با فاصله گرفتن از کاربرد متداول واژگان و تلاش برای توان گفت که خلبنیکوف ، می«بازی زبانی»شوند، بر اساس نظریۀ همراه می
« نفسه ارزشمندواژۀ فی»دارد. این شاعر روس با نظریۀ خلق کاربرد و معنای شاعرانه، پرده از وجود یک خانوادۀ معنایی در زبان برمی

آوا و معنا برقرار سازد. این رابطه، آنگونه که  ای تازه میانبر آن بود تا رابطۀ مرسوم میان نماد زبانی و مدلول را لغو نماید و رابطه
های صَرفی برساخته به خلق معناهایی ختم شد که وابسته به کارکرد ملاحظه نمودیم، با استفاده از حالت« افسون با خنده»در شعر 

به  рас- (раз-)پیشوند  د؛آینحساب میپذیر بههای صرفی در دستور زبان روسی تحلیلشاعرانه از واژۀ خنده بود. اما این حالت
همچنین در افعالی با معنای تقسیم به  …شوند: پخش کردن، پراکندن وهایی اشاره دارد که در جهات مختلف پراکنده میکنش

قطعه کردن(. پس خنده در آغاز جوهری )بریدن، شکستن، قطعه  разбить, разрезать, разломатьشود: اجزا دیده می
سان ور با خندیدن، این جوهر را تقسیم و به اطراف پراکنده کرد و بدینوران قرار داشت. خندهیکپارچه و متمرکز بود که نزد خنده

)کسی که   расмешищеم وار/ با خنده( و اس)خنده  рассмеяльноفضای هستی خنده را آفرید. همین کارکرد را قید 
در مقابل، معنای آغاز کنش را دارد.   -заاند. پیشوندمایه تمسخر است/ خنداننده( نیز دارند: هر دو نشانگر گسترش فضایی خنده

اند تومی  -расمعنایی بالقوه وجود دارد: سازد. در عین حال، میان این دو پیشوند نوعی هماین پیشوند آغاز زمان جهان خنده را می
                                                 
1 Erlich Victor 

2 Ushakov D. N. 
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روند. به مکان. در شعر خلبنیکوف، این پیشوندها هم برای آغاز و هم برای پایان به کار می  -заبه زمان )آغاز یا پایان( اشاره کند و 
بنابراین در نخستین دوبیتی که یادآور فرمولی آیینی است، آغاز و پایان زمانی و مکانی جهان خنده نهفته است. این دوگانگی با آن 

جهان « آفرینش تا فرجام»ای زمانی مکانی از یابد و دایرهبا همان دوبیتی آغاز و پایان می« افسون خنده»شود که شعر یتأیید م
در زبان روسی نقش ساختن افعال کامل یا مطلق دارد و به معنای رسیدن به نهایت یا حدّ  -из- / ис سازد. پیشوندخنده را می

بخند تا سرحدّ »ساده، بلکه « بخند»شدت و نهایت خنده را بیان کرده است؛ چیزی فراتر از   -исکامل عمل است. شاعر با پیشوند 
جهانی تازه بسازد؛ جهانی « خنده»خواست با ریشۀ های زبانی خلبنیکوف است که میدر واقع این واژه نمادی از آزمایش«. خنده

نده نه فقط یک واکنش انسانی، بلکه نیرویی مطلق و قدسی است. که شعر را به وردی آیینی و جادویی بدل کند جهانی که در آن خ
شناسی روسی تجزیه و تحلیل کرد. در توان آن را براساس ساخت واژهدر روسی معیار وجود ندارد، اما می Смеюнчикиواژه 

اضافه می شود و فردی ، معمولا به ریشه فعلی یا اسمی  -юн-/ унوجود دارد، پسوند  -чикو  -юн-/ унاین واژه دو پسوند 
 болтать،плутун)حراف/ وراج( از فعل  болтунرا توصیف می کند که یک رفتار مشخص را زیاد انجام می دهد. مانند 

نقش فاعلی را دارد که دارای  -юн-/ унگرفته شده است. در این موارد پسوند  плутать )حقه باز کوچک/ شیطانک( از فعل
هم جزء پسوندهای کوچک  -чикکه قابلیت ترکیب با پسوندهای تصغیری و تحبیبی را دارد. پسوند ویژگی رفتاری برجسته است. 

رود. با توجه به ریشه و پسوندها واژه به کار می« کوچولو، بامزه، دوست داشتنی»ساز است، که معمولا برای ایجاد معنای 
Смеюнчики (1940 -1935اوشاکوف، )سازد ده را میها، یک واژه جدید و هم ریشه با خنمترجم واژه خندانک. 

  تطبیق با رویکرد زبانشناسی مدرن:

آید. درحقیقت حساب میاشتراک نیما و خلبنیکوف در شعرسرایی بهباشد، وجهتزلزل معنا در زبان که برخاسته از جهان مدرن می
روسیه هستند، در واکنش به وضعیت ادبیات در زمان داران شعر و ادبیات مدرن در کشورهای ایران و هردوی این شاعران که طلیعه

زدایی که معنا را وابسته زدایی معنا در زبان شد. این آشناییای از زبان دست یافتند که منجر به آشناییزیستۀ خود، به کاربست تازه
گیری از کاربرد د. نیما با هدف کنارهباشویتگنشتاین قابل بررسی و تأمل می بازی زبانیبه کاربرد آن در شعر ساخته است، با نظریۀ 

رفت، اوزان شعر سنتی فارسی های مشخص به کار میشده در قالبسنتی زبان در شعر که با هدف خدمت به معنای از پیش تعیین
عنای ابتدایی شود، زمینه را برای دور شدن واژه از مای که شعر نو نامیده میهای تازهرا درهم ریخت و با قرار دادن واژه در قالب

نشینی با دیگر عناصر هر بند تعیین های تازه در شعر نیما موجب شد تا کارکرد واژگان در همخود فراهم نمود. به عبارت دیگر قالب
گیری از آید. خلبنیکوف نیز با بهرهحساب نمیشود و کارکرد تازه، معنایی را در پی داشته باشد که مدلول ابتدایی نشانۀ زبانی به

رف واژگان در دستور زبان روسی در آفرینش شعر خود، مفهوم معنای شاعرانۀ یک واژه را ابداع نمود. مفهومی که با فاصله گرفتن صَ
معناییِ یک واژۀ آشنا گرداند و گاهی با بیاز کاربرد روزمرۀ واژگان در زبان، معنا را وابسته به کارکرد شاعرانۀ واژه در یک شعر می

ها در ادبیات و نقد تطبیقی حائز اهمیت است، کشف وجوه مشترک وان گفت آنچه بیشتر از بازیابی شباهتتهمراه است. می
عنوان دلیلی برای رویارویی اعتبار فرهنگی یا به محض اینکه ادبیات را نه به»باشد. های ادبی در میان ملل مختلف میجریان

نشانۀ روانشناسی ملی تصور کنیم، یگانه عینیت واقعی در دسترس بشر را به عنوان عنوان متاعی برای تجارت خارجی یا حتی بهبه
گرایی نخواهد بود بلکه رویارویی با عینیات در جوهرشان است؛ طرف و تاریخگرایی بیگرایی خنثی، نسبیآوریم. این علمدست می
محض اینکه ماهیت هنر و شعر، پیروزی آن بر . بهانجامدها میطرفانه اما پرشور که به تحلیل و سرانجام داوری ارزشتأملی بی

شوند. انسان، های ملی محو میسرنوشت و میرندگی انسان و قدرت آن را در آفرینش دنیای جدیدی از خیال دریابیم، خودبینی
ختی، حساب شناای عتیقهپژوهی ادبی دیگر سرگرمیآورد و دانشانسان جهانی، در هرجا و هرزمان، در همۀ انواعش سر برمی

پژوهی ادبی همانند خود هنر فعل تخیل و های روابط نخواهد بود. دانشبرداری از شبکهبدهکاری و بستانکاری ملی و حتی نقشه
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بنابراین وجوه مشترک نیما یوشیج و ولیمیر  (25:1399، 1)ولک« شود.های انسانی میدرنهایت حافظ و آفرینندۀ والاترین ارزش
ما زیستند، زمینۀ تطبیق دو اثر از آنها را فراهم آورد تا خلبنیکوف یعنی شاعران پیشرویی که هر دو در تاریخ مدرن کشور خود می

از رهیافت یک نظریۀ زبانی به یکی از بنیادهای ادبی شعر مدرن یعنی قابلیت تأویل و چندمعنایی دست یابیم. حال اگر نقد ادبی را 
های انسانی دارد که پا را از مرزهای ملی فراتر فعالیتی خلاق در نظر آوریم که با استفاده از ادبیات تطبیقی سعی در شناخت ارزش

تنها تزلزل معنا در زبان مدرن، که تزلزل معنا در جهان مدرن را شده در این پژوهش نهامات نوآورانۀ شاعران بررسیگذارند، اقدمی
 (. 43: 1396، 2حبیب) به نمایش خواهند گذاشت

 

 گیرینتیجه. 6

ترین ابزاری در نظر بگیریم که بشر برای برقراری ارتباط آن را ابداع کرده و در طول زمان بدان تکامل بخشیده اگر زبان را مهم
زند. گشودن باب تأویل به ارتباطی زبان میاست، فلسفه و ادبیات مدرن با گشودن باب تأویل در زبان، دست به تضعیف نقش 

آید، حساب میمعنای وابستگی معنا به کاربرد زبان در بسترهای گوناگون است و موجب تضعیف معنای واحد که لازمۀ ارتباط به
ادبیات مدرن با شود. به عبارت دیگر توانایی سوژۀ مدرن در ارسال و دریافت معنای واحد، با آگاهی از چگونگی ادراک معنا در می

شود که تأمل در آنها نقش تفسیر در دستیابی به معنا در زبان را پررنگ خواهد ساخت. انسان مدرن با اندیشیدن رو میموانعی روبه
 گردد که فراتربه فرایند دستیابی به معنا در ادبیات مدرن، نظیر آنچه در این مقاله در شعر مدرن بررسی شد، از ساختارهایی آگاه می

عنوان ابزاری که معنا از پیش در آن حاضر است، عنوان زمینۀ اصلی فهم او حاکم هستند. ادراک زبان نه بهاز آگاهی او بر زبان به
گیرد، ثبات قرار میحال بیهای گوناگون با کاربردهای گوناگون در خدمت معنای معین و درعینبلکه همچون ابزاری که در نظام

اند. این رویکرد با آنکه هایی داشته باشیم که بر معنا حاکمتا در هر موقعیت زبانی، سعی در شناخت چارچوبدارد ما را بر آن می
زند، شناسی دست به بررسی امکانات معنایی در زبان میهمراه خواهد داشت، آنطور که در ادبیات و زبانیک تکثرگرایی در معنا را به

 ن مدرن را برای ما خواهد گشود.ای تازه در شناخت حقیقت در جهادریچه

 تعارض منافع

ها و تدوین نتایج گونه تعارض منافعی در خصوص اجرای پژوهش، تحلیل دادهدارند که هیچن این مقاله اعلام مینویسندگا
 شده وجود ندارد.گزارش

 منافع مالی

دارند که این پژوهش فاقد هرگونه حمایت مالی یا پشتیبانی سازمانی خاص بوده و هیچ منفعت مالی در نویسندگان اعلام می
 ن برای پژوهشگران یا مؤسسۀ محل اجرا حاصل نشده است.قبال اجرای آ

 مشارکت نویسندگان

ها، انجام محاسبات، سازی ابزارها و مواد پژوهش، اجرای مداخله، گردآوری دادهنامه، تهیه و آمادهنویسندۀ اول: نگارش پایان
 نویس مقاله.ها، تحلیل و تفسیر نتایج، تهیۀ پیشتجزیه و تحلیل آماری داده

نویسندۀ دوم: استاد راهنمای اول، طراحی پژوهش، نظارت بر مراحل انجام پژوهش، بررسی و کنترل نتایج، اصلاح، بازبینی و 
 سازی مقاله.نهایی

 نویسندۀ سوم: استاد راهنمای دوم، مشارکت در طراحی پژوهش، نظارت بر پژوهش، مطالعه و بازبینی مقاله.
و بازبینی  هاها، تحلیل و تفسیر یافتهمراحل طراحی پژوهش، اجرای مداخله، گردآوری دادهطور کلی در همچنین، نویسندگان به

 اند.سازی مقاله مشارکت داشتهو نهایی
 های مبتنی بر هوش مصنوعی در فرایند نگارشاعلامیۀ هوش مصنوعی مولد و فناوری

                                                 
1 Wellek René 
2 Habib, M. A. R. 

file:///D:/Преподаватель%20ХХ/جدید/مشایخی/نیما-%20خلبنیکوف/پژوهش%20زبانشناختی/فایل%20اصلی%20مقاله%20بدون%20نام%20نویسندگان.doc%23ولک
file:///D:/Преподаватель%20ХХ/جدید/مشایخی/نیما-%20خلبنیکوف/پژوهش%20زبانشناختی/فایل%20اصلی%20مقاله%20بدون%20نام%20نویسندگان.doc%23حبیب
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به منظور ویرایش زبانی و بهبود انسجام نگارشی  ChatGPTسازی این اثر، نویسندگان از ابزار هوش مصنوعی در طول آماده
طور کامل بررسی، اصلاح و نهایی های علمی را خود بهمتن استفاده کردند. پس از استفاده از این ابزار، نویسندگان تمامی بخش

 گیرند.کرده و مسئولیت کامل محتوای مقاله را بر عهده می
 هابیانیۀ دسترسی به داده

 حاضر در صورت درخواست معقول از نویسندۀ مسئول قابل دسترسی است.های پژوهش داده
 تشکر و قدردانی

که بستر مناسب برای اجرای « معراج اندیشه»دانند از تمامی مسئولان محترم مؤسسۀ آموزشی نویسندگان بر خود لازم می
ای گرامی آنان که با همکاری صمیمانۀ خود در هو همچنین از تمامی فراگیران نوجوان عزیز و خانواده مداخله را فراهم نمودند

 مراحل مختلف این پژوهش مشارکت داشتند، صمیمانه قدردانی و تشکر نمایند.
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